
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (6) اِنیاگرامهای آموزه راهنمای رشد و توسعه بر اساس

Enneagram Development Guide (6) 
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 یک اِنیاگرام تیپ: 1فصل 
 

1و اجتناب از اشتباهات کمالوجوی جست  

دهی سازمانپذیر و ، قضاوت، متمرکز بر کیفیت، مسئولیتهای اِنیاگرام، اهل تمیز دادنیک
سددازند و خودکنترلی های خود را میها جهانکنند، آنشددده هسددتند و رنا  را تاربه می

هایشددان تا حد امنان با نان حاصددل کنند که خود، اطرافیان و مطی کنند تا اطمیاعمال می
ر ها واقعاً باوراسددتا هسددتند  یکها همی عالی آنو اسددتانداردها های پالوده و دقیقآلایده

تر اسددت این اسددت که مردم چه مهمواقعی ممنن اسددت، اما، معتندند آنکمال ندارند که 
 ها هستند آلدائماً در حال کار برای بهبود به سمت این ایده

ستانداردهای بالا، ماموعه شدهسازیای درونها دارای ماموعههمۀ یک ای طولانی از ا
ساختار و اجرای فعالیت چنینهمدیگران و ها و از انتظارات در مورد نطوۀ رفتار آن ها نطوۀ 

ها لزوماً اسددتانداردهای دقیق ینسددانی ندارند  عبوه بر این، هسددتند  با این حال، همۀ یک
اسددتانداردهای خود و درسددت کردن همه چیز  ه شدددنبرخی از افراد از قبل نگران برآورد

دانند و خود را مُدل تر میدیکهسددتند  برخی خود را در منایسدده با ما نسددبت به کمال نز
برای بهبود دیگران  خود را با تبش مداومکامل دانند  و برخی دیگر، استانداردهای تعالی می

 کنند!ها هدایت میبه سوی آن

ها گیرانه اسددت، آنها، معمولاً شددفا ، دقیق، رُ ، و سدد تفردی یکارتباطات میان
ای مؤدب اظهار کنند که به شددیوها اسددتفاده میای رها و عبارات دقیق انت اب شدددهواژه
پذیر ای واکن صددورت خودانگی تهها هم خودکنترل هسددتند و هم بهشددوند  آنمی

ستند، هم خوش شی و هم بهه ستند، هم اهل بازیگو شناّ  ه صورت برخورد و هم 
شنده ستند، هم مهربان و ب  شعله قاطعی جدی ه ستعد  شدن از آزردگی یا و هم م ور 

 ران خشم هستند فو

                                                                                                                                 
1. ENNEAGRAM ONES: The search for perfection and the avoidance of mistakes 



ضی مواقع، کمالدر حالی که همۀ ما می ستانداردهای بالایی توانیم بع شیم، ا طلب با
باشدددیم، برای یک ناد از خودمان و دیگران، داشدددته  به انت ها، تعریف کنیم و گرای  

پیشدددران و اجتناب از اشدددتباهات، انگیزش اصدددلی، دائمی و کمال وجو برای جسدددت
(driving)  1است  

 
 

 driving motivationو  dynamicsتوضیح 
)دائماً در حال فعالیت، تغییر یا « پویا»( هم به معنای Dynamic) دینامیک»

فعال، پُرانرژی، قوی، م صددوصدداً در راباه با ایااد »پیشددرفت( و هم به معنای 
ست  در روان« تغییر سی فرویدی، منظور از ا ست  dynamicشنا ، معنای دوم آن ا

سیاری از روان برای مثال، سان امریناییب  drivingرا متراد  با  dynamics ،شنا

forces سوق شی، نیروهای  اند  دهنده( آوردهدهنده، نیروهای انرژی)نیروهای ران
شید که یک چیز می شته با شد  توجه دا شد، ولی قوی و پرانرژی نبا تواند پویا با

ا آبِ آن همیشدده جاری باشددد، زیر« پویا»برای مثال، یک رودخانه ممنن اسددت 
است و رودخانه ساکن نیست  اما ممنن است دینامیک نباشد، زیرا آبِ کمی در 

«  قوی»را در معنای  dynamicآن وجود دارد و جریان آب قوی نیست  آلپورت نیز 
صیتی به کار می ش  صفات  ستند به  dynamicبرد  او می گفت  این معنا که ه

power 2« )قدرت( انگیزشی دارند  
 

های فرعی تیپ یک ها، همان تیپمنظور از بعضی یکهر تیپ:  فرعیسه تیپ  توجه:
ستند که دکتر جینار لپید بوقدا در کتاب دیگر خود، هنر تیپ سیه 3شنا صورت  به  این 

4شدددمارد: تیپ فرعی بنای فردی تیپ یک، نگرانی برمی تیپ فرعی اجتماعی تیپ یک،  
5ناسازگاری  6تیپ یک ، تعصب و تیپ فرعی یک به یک    

                                                                                                                                 
1. While we can all be perfectionists at times, with high standards and a tendency to criticize both 

ourselves and others, for Ones, the search for perfection and the avoidance of mistakes is their 
primary, persistent, and driving motivation. 

، نظریه2 گران ، ص   فایست و دی 4های ش صیت 6   
3. Lapid Bogda, Ginger; The Art of Typing, p. 140. 
4. Worry 
5. Non - Adaptability 
6. Zeal 
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ضیح اجمالی تیپ های فرعی را در دفتر چهارم همین ماموعه:  صیت »تو ش  شۀ  نن
صل را در کتاب « اِنیاگرام ضیح مف شتر 27»و تو سی بی شنا سیر برای خود ماالعه « م

 فرمایید  

 

یک تیپ اِنیاگرام، دو تیپ فرعی در جهت شدددور هیاانی  تیپ فرعیاز هر یک از سددده 
ضد تیپ نامیده می – های فرعیو ینی از تیپکنند تیپ حرکت می با حرکت در  – شودکه 

کشدد  به همین کند و سدپ  حداقل تا حدی به عنب میجهت شدور هیاانی شدروع می
ترین تیپ از سه تیپ فرعی است که با تیپ دیگری اشتباه دلیل، ضد تیپ هر تیپ، مطتمل

های دیگر اشددتباه گرفته نند با تیپتوایمهای فرعی نیز شددود، اگرچه سددایر تیپگرفته می
 هر تیپ نشان داده شده است   ادامۀهای فرعی برای هر تیپ در شوند  ضد تیپ

عنوان کنند و خشم را بهها به دنبال کمال هستند، از اشتباه دوری میاگرچه همۀ یک
این کنند، به نارضدددایتی و آزردگی مزمن  با بسدددیاری از چیزهای زندگی و کار تاربه می

طور که باید باشددند، نیسددتد، سدده راه متمایز وجود دارد که از طریق ها آنمفهوم که آن
 دهند ها خشم خود را نشان میآن

 

 هاسه تیپ فرعی یک
1«(نگرانی)»بنای فردی  1تیپ فرعی  دهی درست همه چیز بر روی ساختار و سازمان 

ندمیتمرکز  که فنر می کن مانی  ند ممنن اسدددت اینو ز هد،  کن ند یا رخ  تد  فاق نیف ات
ها برای کنند  آناضددداراب، نگرانی و خشدددم را به شدددنل آزردگی و ناکامی تاربه می

عنوان العاده بهکه همه چیز تطت کنترل اسددت، بر دقت و درسددتی فوقاطمینان از این
کنند و احسدداس خشددم راهی برای اطمینان از درسددت اناام شدددن همه چیز ت کید می

 3یا  6افتد  معمولاً با تیپ این اتفاق نمی کنند کههایی مییا موقعیتنسدددبت به خود 
 شوند بنای فردی اشتباه گرفته می

 
2«(ناسدددازگاری)»اجتماعی  1تیپ فرعی  کنند که هایی در  میعنوان مُدلخود را به 

 ها معیارهایی را برای چگونه بودندهندۀ شیوۀ درستی از بودن و رفتار هستند  آننشان

                                                                                                                                 
1. Self-Preservation Subtype 1 (“Worry”)  
2. Social Subtype 1 (“Non-Adaptability”)  



ها این دلیل به آنها زمانی به وجود می آید که دیگران به کنند و خشدددم آنتعیین می
ثال آناحترام نمی اابق م یا م ند  ندگی نمیگذار ماعی ها ز یپ فرعی اجت ند  این ت کن

ها متمرکز های خود را بر اصدددب  و کمال نهادهای اجتماعی و نند آنتبش چنینهم
شم زمانی اتمی ستمفاق میکند و بروز خ سی ساختارهای اجتماعی ماابق افتد که  ها و 

 د ها نیستنانتظارات آن
 

صب)»یک به یک  1تیپ فرعی  1«(تع ویژه نیاز به تبش برای مطافظت از دیگران، به 
طور کلی برای کامل کردن جامعه به چنینهمها مهم هسدددتند و از کسدددانی که برای آن

دانند و زمانی که مردم و جامعه یت خود میدارند  اصدددب  دیگران را حق و مسدددئول
پردازند  این یک این کار میکنند، با شدت، شور و خشم به شان را برآورده نمیانتظارات

 د یک به یک اشتباه گرفته شو 8تواند با تیپ فرعی ضد تیپ است و می
 

تایپ( تیپ یک، آن فرد پروتوتیپینال الگوی )آرکیکهن» نویسد:می بئاتری  چستنات ♣
ستانداردهای بالای کیفیت بی   )نمونۀ اولیه( است که برای ساختار، سلو  اخبقی و ا

2«طلباصب »یا « گراکمال»از هر چیز ارزش قائل است  افراد تیپ یک که گاهی  نامیده  
 کینِستِزی  = حِ  حرکت()یک احساس جنب   – درونی دارند یحسنوعی شوند، می
ستن»یا  3«دان ست»یا « خوب»گوید چندر ها میکه به آن  -   ساس می« در د و نشواح

ها از کمال ماابنت داشته باشد، چگونه باید باشد  توجه آل درونی آناگر آن چیز با ایده
که یک چیز چگونه اسدددت و چگونه طور اتوماتیک به این شدددنا  بین اینشددد ه به

  جلب می شودلازم است،  فاصلهچه برای پر کردن آن چنین آنباشد و هم تواندمی

ها در هر موقعیتی دسددتیابی به یک نتیاه با کیفیت بالا اسددت  هد  اصددلی یک
گوید که بهترین راه برای اناام این کار این اسددت که ها میها به آنیکنویسددی برنامه

ست»فرایندهای  ست»و افراد « در ست قرار دهندرا در مطل « در س ت  – در سپ   و 
که منعن  ند  ید کن به روشدددی اخبقی، مطصدددولی تول ند، و  بالاترین تبش کن ندۀ  کن

معمولاً آنها گرا باشدددند، ها تمایل دارند منانی و نتیاهاسدددتانداردها باشدددد  تیپ یک

                                                                                                                                 
1. One-to-One Subtype 1 (“Zeal”)  
2. “The Perfectionist” or “The Reformer” 
3. Kinesthetic feeling, or “knowing” 
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ش ه میمنانی و روش سب را م ستند، به قوانینی که رفتار منا کند، مند )متدینال( ه
 گذارند و نگران اشتباه کردن هستند م میاحترا

سددبک صددطبت دقیق،  رایداها در تبش برای برقراری ارتباط مؤثر و مناسددب، یک
ستند  آنجزئیات سرعت به مطور، منانی و مبتنی بر وظیفه یا واقعیت ه ها معمولاً به 

ضوع می سامو سا شامل کردن اح سند و از  ست آن را ر صی خود که ممنن ا ش  ت 
 کنند  ب یا غیرمولد بدانند، اجتناب مینامناس
 -ها تمایل دارند بر اسدداس الزامات صددطبت کنند طور مسددتنیم یا ضددمنی، آنبه

1«بایدها» گویند یک فضای اضارار اضافه کنند، و که ممنن است به چیزهایی که می  - 
ها راه درست )یا بهترین( چنین ممنن است یک ادعای اساسی را منتنل کنند که آنهم

ها اغلب با قصد آگاهانۀ کمک یا حمایت دانند  و در حالی که یکرا برای اناام کارها می
کنند، ترین شنل ممنن ارتباط برقرار می، به مستنیماز هر اتفاقی که در حال وقوع است
 گویند حاوی انتناد یا قضاوت ضمنی بشنوند  ها میدیگران ممنن است آنچه را که آن

ساتها )ایمپال ها به کنترل بی  از حد تنانهگرای  آن سا ویژه شان، بهها( و اح
از ارزیابی یا  ایاحسدداسددات خشددم یا رنا ، ممنن اسددت باعگ شددود دیگران نشددانه

 هایشان تش یه دهند صبری را در پیامبی

پذیر، صددادق، قابل اعتماد، کوشددا و رهبرانی که سددبک تیپ یک دارند، مسددئولیت
کنند، در حالی که برخی دیگر به دنبال اخبقی هسددتند  برخی با نمونه بودن رهبری می

  مشددنبت بزر  بهبود اوضدداع و اصددب رایاصددب  فعالانۀ جامعه، هدایت دیگران ب
ستند  در مطل کار، رهبران تیپ یک به 2«ساح فرایند»طور طبیعی بر روی اجتماعی ه  

ند، زیرا سددداختار، قوانین و تمرکز می کند تا در فرایندهای ها کمک میبه آن روتینکن
ستنرار کنند   ساس ا صول با کیفیت، اح سی مورد نیاز برای ایااد یک مط سا یک ها ا

ها تبش برای انگیزۀ اصددلی آنو ، هسددتند پذیرگرا و مسددئولیتئیاتطور طبیعی جزبه
3« دهندبرتری و فضیلت در هر کاری است که اناام می  

4توسعۀ ارتباط برایهایی تبش  

                                                                                                                                 
1. they tend to speak in terms of imperatives— “shoulds,” “musts,” and “ought tos” 
2. “process level” 
3. Chestnut, Beatric; The 9 Types of Leadership, pp. 51-52. 
4. Communication Development Stretches  



صی ارتباط برقرار می ش  سه نوع انطرا  غیرعمدیزمانی که ما با  1کنیم،  ست   ممنن ا
2نناط کور حضور داشته باشد: سبک صطبت کردن، زبان بدن،  سبک صطبت کردن، به  

کند  زبان بدن شددامل  کنیم، اشدداره میوسددیلۀ آن صددطبت میالگوی عمومی که ما به
دسددت، حرکات بدن، سدداح انرژی و صدددها پیام  هایای، ژِسددتپوسددچر، حالات چهره
ست  3غیرکبمی دیگر ا شنار   ستند که برای ما آ شامل اطبعاتی در مورد ما ه نناط کور 

ستند، ولی برای دیگر افراد به ستند نی 4شدّت قابل رؤیت ه که بدانیم این ما بدون این 
بدن، و دیگر دادهمهناطبعات را از طریق مل بان  های ای از سدددبک صدددطبت کردن، ز

5دهیم کنیم و انتنال میاستنباطی حمل می   
کننده، شنوند از طریق فیلترهای تطریفها هم، چیزی را که میهای پیامکنندهتدریاف

6کننددد ومعوج میکج هددای ندداآگدداهدداندده یددا کننددده، دغدددغددهاین فیلترهددای تطریف 
اند و چیزی را که هایی هسددتند که اغلب اوقات متناسددب با سددبک اِنیاگرامفرضپی 

7دهند تغییر می شنویم،گویند، به چیزی که ما میدیگران می  
 
 
 
 
 
 

 

8ارتباطی را تغییر دهید  سبک رفتارهر بار یک    
سبک  ست:  سیار مؤثر ا کار بر روی تغییر یک رفتار در یک زمان، ترجیطاً به ترتیب زیر ب

های تطریف ناط کور و فیلتر بدن، ن بان  بت کردن، ز ندۀ گوش دادن  تغییر صدددط کن
                                                                                                                                 
1. Unintentional distortions 
2. Speaking style, body language, and blind spots 
3. Body language includes posture, facial expressions, hand gestures, body movements, energy levels, 

and hundreds of other nonverbal messages. 
4. Blind spots are elements of your communication containing information about you that is not 

apparent to you but is highly visible to other people. 
5. We all unknowingly convey information through an amalgam of our speaking style, body language, 

and other inferential data. 
6. The receivers of the messages you send also distort what they hear through their distorting filters. 
7. These are unconscious concerns or assumptions, often based on the listener's Enneagram style, that 

alter how someone hears what others say. 
8. Change one communication style behavior at a time. 
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ترین کار اسددت، و این توالی هسددتیم، سددادهرفتارهایی که بیشددتر از همه از آن آگاه 
1است  ترین ترتیب آگاهی، از بیشتر به کمترین آگاهدهندۀ رایجنشان  

 

 ها: سبک صطبت کردنیک
 ،2مستنیم، درست  م تصر اما جامع، و همراه جزئیات دقیق  

 3افنار مرتب  با وظیفه نبه اشترا  گذاشت  

 بایستی، صطیح، عالی، خوب، غل  و میهایی مانند باید، بایست، استفاده از واژه
4درست  

  5هاایدهالعمل سریع بهعن  
 6تدافعی اگر مورد انتناد قرار گیرند  

 

شیوۀ برقراری ارتباط جروم واگنر ♣ 7در  سد:تیپ یک می  شیوه» نوی ش ه ینی از  های م
طور ها اغلب بهو موعظه کردن اسددت  یک دادن ها، آموزشاز صددطبت کردن برای یک

کنند نیاز دارند ها احساس میکه آنجاییشوند  از آنصریح یا ضمنی، معلم یا واعظ می
شن شترا  بگذارند، به دیگران دیگران را بهتر کنند و کمال و دیدگاه رو گرانۀ خود را به ا

 گویند چگونه کارها را درست اناام دهند می
توانند منتدرانه صددطبت دانند چه چیزی درسددت اسددت، میها میآنکه جاییاز آن

 ها دوست دارند صریح، مستنیم و صادق باشند   آنکنند
شان دادن اینها مییک شند و دلایل متعددی برای ن ستدلالی با ست توانند ا که چرا در

برند و پی میاین ننته  خواهند مامئن شددوند که دیگران بهها میگویند، ارائه دهند  آنمی
ست در ارائۀ پُرجزئیات موقعیت سته ممنن ا سلخ 8کننده( و پدانتیک )مبننای(کننده )ک  

ها نهفته اسددت، آن ها در صددطیح و دقیق بودنشددوند  بنابراین، در حالی که موهبت یک

                                                                                                                                 
1. It is easiest to change the behaviors of which we are most aware, and this sequence represents the 

most common order of awareness, from most to least aware. 
2. Precise, direct, exacting, concise, and detailed 
3. Task-related 
4. Use words such as should, ought, must, correct, excellent, good, wrong, and right 
5. React quickly to ideas 
6. Defensive if criticized 
7. Manner of Communicating 
8. Tedious and pedantic 



سواس و اجبارمی ست کردن جزئیات و بیان نظر خود دچار و 1توانند در مورد در شوند  در  
دهند و گوش دادن را متوقف ه دیگران اغلب عبقه و صددبر خود را از دسددت میاین مرحل

 کنند می
صطبت خود وقفه به وجود میبرخی از یک سؤالات داخلی، ها در  آورند که گویی به 

سخ می شرای  و غیره پا دهند  تیپ فرعی بنای فردی )حفظ خود(، این تمایل ایرادات، 
2ها در ابتدا دگماتیک )جزمی(که یکدر حالی  دهد را بیشتر نشان می رسند، به نظر می 

شما گفتهها به آنآن ست، کنند و اگر به اید فنر میچه  ستی ا سند که نظر در این باور بر
سنگیِ مالقِ  سخ اولیۀ دیوار  ست عنیدۀ خود را تغییر دهند  بنابراین، پ  از پا ممنن ا

3ها،یک 4« تسلیم نشوید   
 

 

 : زبان بدن هایک
 5سچر مستنیم )سفت و مطنم(پو  
 6های کشیده و مننبضماهیچه  

 7های متمرکزچشم  
  8العمل منفی استزبان بدنی که احتمالاً آشنارکنندۀ عن  
 9شده خوبی هماهنگلباس اتوکشیده و به  
 

1های بدنیدر ویژگی جروم واگنر ♣ 0 های کامپالسددیو )اجباری(، یک» نویسددد:تیپ یک می 
1مننبض هسدددتند  1 کنند و گیری میها در برابر منتندان درونی و بیرونی خود سددد تآن 
1دهان دارند بهها عنان و افسددار کنند خوب باشددند  آنسدد ت تبش می 2 و الزامات خود را  

های کشند و غالباً در نتیاۀ رنا  و تبش خودشان، سفتی )کشیدگی( را در فکید  می

                                                                                                                                 
1. Obsessive and compulsive 
2. Dogmatic 
3. ONES’ initial absolute stonewall response 
4. Wagner, Jerome; Nine Lenses on the World: The Enneagram Perspective, pp. 201-202. 
5. Erect posture 
6 .  Taut muscles 
7. Eyes focused 
8. Body language may reveal a negative reaction 
9. Clothing well-coordinated and pressed 
1 0. Body Characteristics 
1 1. Compulsive ONES are tense. 
1 2. They have the bit and bridle in their mouth 
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1دار(دار )پروفایل گوشددهزاویه ها اغلب یک نمایۀکنند  یکخود تاربه می های با خصددیصدده 
2است  کاملها تیز، تند، دقیق و گذارند  حرکات آنتیز را به نمای  مینو   

شان دیده میژدر حالت کامپال صدای شمگینی در  سبک حر  ن )اجبار(، تندی خ شود و 
3شان هم تیزی دارد زدن ها داده شده است ها معمولاً درست است و به آندستور زبان آن 

ها ممنن است احساس کنند وجو کنند  یکتا تعریف دقیق و تلفظ صطیح کلمات را جست
 اند که برای تصطیح کلمات گفتاری و نوشتاری دیگران فراخوانده شده

ا تن  را در اطرا  هشود یکگفته می (،Aricaآرینا )وتطلیل صورت در سنت در تازیه
گیرند، ابروی دهند و اغلب زمانی که مورد قضاوت یا رنایدگی قرار میابروی چپ نشان می

4« برندچپ خود را بالا می  

 
شهری در شمال شیلی در اقیانوس آرام در نزدینی مرز پرو است  (Aricaتوضیح: آرینا )

 شود  گاه مشهور مطسوب میکه یک بندر آزاد و استراحت
شروع کرد و به همین سنار ایچازو آموزشاُ  های خود دربارۀ اِنیاگرام را ابتدا در آرینا 

 های او به سنت آرینا مشهور است دلیل آموزش
عنوان های خود، مدرسۀ آرینا را بهها بس  و گسترش اندیشهاُسنار ایچازو، پ  از سال

میبدی  1972ایچازو در سال  کرد مرکزی برای انتنال دانشی که به دست آورده بود، ت سی  
صاحبه دهد  آن یک آرینا، یک نظریۀ جدید در مورد روان ارائه می»گوید: ها میدر ینی از م

دهد  آرینا به دلیل داشدددتن این نظریه در مورد روش جدید از در  و فهم علمی ارائه می
ساختن روان ا چنینهمروان،  شفا   شی تنامل یافته برای کامیاب و  ست تا رو بداع کرده ا

های خود را تا بالاترین درجه رشد و توسعه دهد، البته اگر ممنن روان انسان بتواند توانایی
جانبه از روان انسان، تا ما را با داشتن دان  کامل و همه –باشد  این هد  آرینا می باشد 

5« مند سازدمان توانتر مشنبتتر و شفا تر، آسانبه حل سریع  
سۀ » س سان آموزش میمؤ شد ان شیوهآرینا، علمی را دربارۀ ر ای مدون و دهد که با 

دهد  آرینا عرفان شددرق را با های بالنوۀ انسددان را رشددد و توسددعه میمنظم، توانایی
ها و ای از روشآمیزد تا با استفاده از آن ماموعهشناسی غرب درهم میهای روانسنت

                                                                                                                                 
1. Angular profile 
2. Their movements tend to be sharp, jerky, precise, and perfect. 
3. In compulsion, there is an angry shrillness in their voice and their talking style has an edge to it. 
4. Wagner, Jerome; Nine Lenses on the World: The Enneagram Perspective, p. 201. 
5. Interviews with Oscar Ichazo, pp. 90-91. 



های جامعۀ ها و اسددترسگوی واقعیتاند پاسددخهای دقیق را طراحی بنند که بتونظریه
1« مطور امروز باشدتننولوژی  

فهم چیزی که ما »گوید: ها در توصددیف روینرد آرینا میایچازو در ینی از مصدداحبه 
بان بهتری من نمی –هسدددتیم فن  از طریق نوعی از جه   به ز نه  دانم آن را چگو

2«جه »من از واژۀ پذیر اسددت  و در این مورد امنان –توصددیف کنم   صددورتی کهبه 
3کرکه گارد سددورن کنم  او گفت که بین دنیای واقعی و آن را به کار گرفت، اسددتفاده می 

باید یک جه  داشدددته  ندارد، ما  ندارد و چون پُلی وجود  یای عرفانی، پُلی وجود  دن
شیم، یک جه  ایمان  4با ست پیدا کردیم و تمامیّت   آن و زمانی که ما به آن ایمان د

ایمان شدددر  دادنی که توانیم آن را شدددر  دهیم  برای اینرا در  کردیم، ما هنوز نمی
ست  ولی ما می ست و پُل مینی شف کرده ا صیف داده گوییم، که آرینا، پُل را ک تواند تو

5« شود  این تفاوت اصلی ما است  
جه   ایمان     یک»گرایان مانند سدددورن کرکه گارد، در فرهنگ اصدددابحات ایمان

سپردن به یک بی ینینیِ عینی   سر  ست و  ست، خار کردن ا ست  یعنی، یک ماجرا ا ا
ست که وجودش را بتوان اثبات کرد   شیئی نی ست،  ست، تویِ مالق ا خدا مالق برین ا

کند بدین معنا که انسان از گناه آلودگی و البته، خدا خود را بر وجدان انسانی پدیدار می
شود  اما پاسخ انسان یک ماجرا است، و نیاز به خدا آگاه میجداافتادگی خوی  از خدا 

سفۀ نظری  و این عمل ایمانی کاری  سترس فل ست بیرون از د ایمان آوردن به وجودی ا
ست که بتوان یک سته می ،بار کرد و ب نی باید تنرار کرد    ایمان همواره یک بلنه پیو

6« ماجرا است، یک جه  است   
 
 

سبک یک را به جینار لپید بوقدا ♣ ش یه تیپ  این  عوامل کبمی و غیرکبمی ت
7شمارد:ترتیب می  

 

  کبمی:های نشانه

                                                                                                                                 
1. Riso, Don Richard and Hudson, Russ: Personality Types: Using the Enneagram for self – discovery, p.19 
2. Leap 
3. Soren Kierkegaard 
4. Leap of Faith 
5. Interviews with Oscar Ichazo, p. 111. 

6 ، ک چارلز کاپلسون ، ج   فردری 3، صه 7تاریخ فلسفه 3 3تا  4 3 5  

7. Lapid Bogda, Ginger; The Art of Typing, p. 114. 
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  باید،  کننده:قضدداوتاسددتفادۀ منرر از کلمات
1بایست، درست، غل ، بایستی   

  نظرات ارائۀ منرر 
  دقیقاستفاده از زبان 

 

 غیرکبمی: های نشانه
 خشم های سفت برای مهار آرواره 

  کنترلبدن خود 

  ایستادهپوسچر  
 

2ها: نناط کوریک   
 3رسدحوصله و عصبانی به نظر میمنتند، بی  
 4ستا در مورد عناید خود، سرس ت و مطنم  

 

 واژگان ت صصی:
blind spot )نناه کور( 

فندان بین  )اینسددایت( یا آگاهی، اغلب مداوم، در مورد یک حوزۀ خاص از 
سات و انگیزه سا شناخت اح صیت فرد، معمولاً به این دلیل که  ش  های رفتار یا 

عنوان دفاعی در کاوی )ساینوآنالیز( کبسیک، بهواقعی فرد دردنا  است  در روان
ای در نظر گرفته شددده رکوبها( یا خاطرات سددها )ایمپال برابر تشدد یه تنانه

 کند می تهدیدشود که ایگوی بیمار را می
 

                                                                                                                                 
1. Ought, should, right, wrong and must 
2. Blind Spot 
3. Appear critical, impatient, or angry 
4. Tenacious regarding your own opinions 



کردن  کننده هنگام گوشتطریف فیلترهایها: یک
1به طر  منابل  

 2احساس انتناد از طر  منابل  
  3های خودبا ایده (دلمشغولی)مشغلۀ ذهنی  
 سئولانه رفتار  آیا از نظر ست و م شما، طر  منابل، در

4کندمی  
 
 

 

های بالا ممنن است مثبت، بعضی از خصیصه: توجه
صددورت ها بهیا ترکیبی از این حالات باشددند  آن بعضددی منفی، و بعضددی خنثی

 ها انت اب کنید   اند تا شما بتوانید از میان آناجمالی بیان شده
 

ید دانلیز ♣ یا پرای  دیو بارۀ ویژگی ،و ویرجین ماهوی در یاگرام  تاب اِن فان ک های مؤل
5نویسند:اصلی  تیپ یک می کاراکتری  

 :نناط قوت من
یده یاد  ا غه برای بهبود  تبش ز غد پارچگی(  د یت )ین مام به خود  آلت نا  گرایی  ات

6پذیری بالا داری  مسئولیتکوشی  حافظ استانداردهای بالا  خویشتنس ت  
 :سبک ارتباطی من

و نادرست  گیری به سمت درست دقیق بودن، شفا  بودن، مستنیم بودن و جهت
کننده، انتنادی، دیگران ممنن اسددت من را بی  از حد مسددتغرق در جزئیات، قضدداوت

7فنر بدانند مطدودکننده یا بسته  
 

                                                                                                                                 
1. Ones: Distorting filters when listening to someone else 
2. Feeling criticized by the other person 
3. Preoccupation with your own ideas 
4. Whether, in your view, the other person is behaving correctly and responsibly 
5. Daniels, David and Price, Virginia; The Essential Enneagram, p. 22. 
6. My strengths: Integrity. Concern for improvement. Putting forth a lot of effort. Idealism. Self-

reliance. Industriousness. Keeper of high standards. Self-restraint. Being highly responsible. 
7. My communication style: Being precise, clear, direct, and oriented toward right and wrong. Others 

may perceive me as overly detailed, judgmental, critical, limiting, or closedminded. 
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1های )الگوهای( زبانی خودتان، از ایمیل استفاده کنید برای گسترش و تنظیم پَترن  
 و لطن کبم  انها را ارسال کنید به لطاظ زبکه آنهای خودتان را قبل از اینایمیل

 بازبینی کنید 
 ست، و غل  را به که قبل از این ستی، در س نی که باید، بای سال کنید،  ایمیل را ار

 کند، حذ  و اصب  کنید ذهن متبادر می
 جای قاعیت، یا تفنر مبتنی بر ت کید، هایی را مورد اسددتفاده قرار دهید که بهواژه

2پذیری و پذیرش باشند حاوی انعاا   
 های متنوع را تصدددیق و تشددویق ی را برای مراودات اسددتفاده کنید که دیدگاهزبان

3باشد ها میالعملهای ورودی یا عن حاوی داده چنینهمکند و می  
 

4«موضددوعات ارتباطی»دربارۀ  دان ریچارد ریسددو و راس هادسددون ♣ نویسددند: ها مییک 
سئولیتیک» سیار جدی میهای خود را در ها رواب  خود و تمام م گیرند  آنها کامبً رواب  ب

صمیمی خود  شب تی افراد  ستند و مایلند برای خو شان دارند متعهد ه ست به افرادی که دو
گرا آلها ایدههای زندگی، یکهای شدد صددی بزرگی اناام دهند  مانند سددایر زمینهفداکاری

ستانداردهای بالایی را برای رواب  خود رعایت می ستند و ا ست که  –کنند ه برای آنها مهم ا
شند  هنگامی که یکشراکتی مبتنی بر ارزش شته با شتر  دا شتر در ها و باورهای م ها بی

 توانند مشنبتی برای آنها ایااد کنند:زیر می هایحوزهکنند، تثبیت شناختی خود گیر می
 

 از صمیم تواند به حدی که اَنباز نمی گیرانه برای اَنبازبرقراری استانداردهای س ت
5قلب در آن مشارکت کند   

                                                                                                                                 
1. Use e-mail to expand and adjust your language patterns 
2. Flexibility and receptivity rather than categorical or emphatic thinking 
3. Experiment with language that acknowledges and encourages multiple points of view as well as input 

or reactions 
4. Relationship Issues from Discovering Your Personality Type by Don Richard Riso and Russ Hudson, 

p. 91. 
5. Holding the partner to strict standards that the partner does not wholeheartedly share.  
، معشوق  ، مطبوب د، همتا ، مانن ک، دوست ، انَباز را به این صورت معنی کرده است شری گ فارسی معین  توجه: فرهن

، هم confederateو  partner ،colleague ،allyهای واژه ، متفق ، همنار ، انباز  دگی ک زن ، هم)شری د: معپیمان( نی هستن
گی به کسددی دلالت میاین اسددم د که در سددرمایهها هم گری relationship( یا راباه )ventureگذاری )کنن ( با دی

د )  ( است  associated( یا مرتب  )unitedمتط
گر انباز عبارت د از: کسدددی که با دو معانی دی ک فعالیت یا حوزهان گران در ی گری یا دی د ی ای با منافع مشدددتر  متط

(united(  یا مرتب )associatedبه ، ست شراکت تااری ) :ویژه( ا ک  ضو ی سر business partnershipع ک هم ، ی )
(A spouse( شوق شق یا مع ک عا ، ی ک مطلی  شری ک  ، ی )A lover ینی از دو نفر که با هم حرکات موزون اناام ، )

د تنمی ، مانن ک ورزش یا بازی ک زوج یا تیم در ی د، ینی از ی  ( bridgeیج )ی  یا بردهن



 باز یافتن اَن که هی  در  های غیرواقعی  ندارد تا مال اسددد یل اع ها را ک  آنبه دل
1د ن، مشنل دار«کندبرآورده نمی»  

 2 شوندمیارتباط به دلیل خشم واپ  رانده شده  مودی، افسرده و بی  

  3کافی در راباه« اوقات فراغت»ت صددیه ندادن تمام اوقات که احسدداس این – 
فراغت باید برای اهدا  جدی اسددتفاده شددود )کار در حیاط، بررسددی امور مالی، 

شی»های خواندن کتاب س ن«معنادار»یا « آموز سات یا  شرکت در جل ها، رانی، 
 بطگ در مورد موضوعات سیاسی و غیره( 

 ضوعاتی در مورد انتناد: ترس از انتناد از طر  اَنباز شتن مو ند چنین منتو هم دا
4«گیری کردن گیری کردن، سرزن  کردن و م بهانه –شدن نسبت به اَنباز   

 

5گیرندۀ عالیاز تبدیل شدن به یک ارتباط ابعاد اِنیاگرام  
 واقعی رواب ایااد 

6خوبی توسدددعه یافتهفردی بهها به دلیل رفتارهای میانیک ها که آن واقعیتو این  
اام میمعمولاً منظور خود را می کاری را ان مان  ناً ه ند و دقی که میگوی ند  ند ده خواه

عامل ند، ت اام ده نه و منسدددامیان ما 7های صدددمی با این حال، از   ند   با دیگران دار
8ها، برای ادبکه یکجاییآن شه دقیناً آن  ستند، همی شان چه را در ذهنارزش قائل ه

ست، نمی صادقانهگویند و ا ست در مواقعی، غیر 9ممنن ا سی که  – رفتار کنند  مثبً با ک
1قویاً از او متنفرند، 0 ها با کسی که به عبوه، وقتی یکای داشته باشند  بهرفتار صمیمانه 

ست آزرده  اتگذارند یا معتندند نظراو احترام نمی ستی دارد، تعامل دارند، ممنن ا نادر
1بگیرند را نادیده  اوشوند و ناخواسته  1  

 .به طرز شفا ، ارتباط برقرار کنید

                                                                                                                                 
1. Having difficulty finding a partner because of unrealistic standards finding that no one "measures 

up" .  
2. Becoming moody, depressed, and uncommunicative because of repressed anger.  
3. Not allowing enough "play time" in the relationship 
4. Having issues with criticism: fearing criticism from a partner and also becoming critical of the 

partner—nitpicking, scolding, and correcting. 
5. Enneagram Dimensions of Become an Excellent Communicator 
6. Well-developed interpersonal manners 
7. Cordial and consistent 
8. Politeness 
9. Disingenuous 
1 0. Dislike intensely 
1 1. They can become irritated and unintentionally dismissive 



 17 اگرامیاِن کی پی: ت1فصل 
 

ها تمایل دارند متوجه شدددوند که در یک موقعیت چه چیزی درسدددت یا که یکجاییاز آن
 برای مثال،  – کنند که دلالت بر قضددداوت دارندنادرسدددت اسدددت، از کلماتی اسدددتفاده می

را پیشددنهاد یا اقدامات اصددبحی  – بایسددتی، بایسددت، باید، مناسددب، درسددت و نادرسددت
1کنند می کنند، مگر ها بیشتر از احساسات بطگ میدر مورد وظایف یا ایده چنینهمها یک 

کنند که ها کاری را مشددداهده میکنند  هنگامی که آنبا کسدددانی که احسددداس نزدینی می
های غیرکبمی مانند لب ند خوبی اناام شده است، از طریق تمایدهای کبمی و سیگنالبه

ها ناراضدددی دهند  با این حال، هنگامی که یکرسدددندی زیادی از خود نشدددان میزدن، خ
عنوان مثال، از طریق یک به – دهدها معمولاً این را نشددان میهسددتند، رفتار غیرکبمی آن

عنوان دفاعی گیرند، ممنن است بهها احساس کنند مورد انتناد قرار مینگاه خشن  اگر یک
2کننده با یک اظهارنظر تند واکن  تدافعی نشان دهند مدر برابر تمایبت خودمته  

 

 .کامل گوش کنید
گاه میگذارند یا آنها احترام میها با دقت به افرادی که به آنیک دانند، گوش ها را آ
ها و عناید خود سرس ت هستند، وقتی برای طر  هایی که در مورد ایدهدهند  یکمی

طور کامل گوش انی که درگیر افنار خود هسدددتند، بهمنابل احترام قائل نیسدددتند یا زم
3دهند نمی  

 

 .فیدبک مؤثر بدهید

سعی میای ارائه میسازنده ها فیدبکوقتی یک کنند به دیگران کمک کنند دهند، واقعاً 
ند  4تا بر یک ننه یا کمبود غلبه کن توانند جزئیات بی  از حد ها میبا این حال، آن 

                                                                                                                                 
1. They use words that imply judgment—for example, should, ought, must, appropriate, right, and 

wrong—or that suggest remedial action. 
د )بیشدددتر نشدددان« Must»ننتۀ کاربردی:  ک تعه دۀ ی «  should»، اجبار( اسدددت در حالی که obligationدهن

ک احتمال )نشان دۀ ی  ( است recommendation( یا توصیه )probabilityدهن
د از: « should»های متراد  بارتن های و     متراد  ought ،allow ،feel ،leave ،become ،suffer ،sustain ،allowع

«must » :د از  و غیره  condition ،demand ،necessity ،requirement ،requisite ،obligationعبارتن
2. If Ones feel criticized, they may react defensively with a sharp comment, a defense against their own 

self-recriminating tendencies. 
3. Tenacious about their own ideas and opinions, Ones do not listen as fully when they do not hold the 

other person in high regard, or when they are preoccupied with their own thoughts. 
4. When Ones give constructive feedback, they are genuinely trying to help someone overcome a flaw 

or a deficiency. 



ضاوت 1کنندهارائه دهند و ایرادگیر یا ق شند، که از طریق انت اب کلمه و رفتار غیرکبمی   با
ها شود  در حالی که یکشود، آشنار میکه باعگ ایااد حالت تدافعی از طر  منابل می

صادقانه و متفنرانه ارائه می فیدبک باید به خود یادآوری کنند که  چنینهمکنند، مثبت 
حتی اگر عملنرد در  – همه )از جمله خودشددان( برای کار خوب نیاز به شددناسددایی دارند

 بالاترین ساح عالی نباشد 

 
 .صورت سازنده مدیریت کنیدرا به تعارض

ها عصبانی است، ممنن ها از دست کسی پریشان هستند یا کسی از دست آنوقتی یک
2زننده شددوند ی با موقعیت برخورد کنند یا تندخو و اتهاماسددت یا منان  هایکبا این حال،  

گوی وها در گفتگذارند  بعداً، آنهای خود وقت میمعمولاً برای تادید نظر در پاسدددخ
کنندۀ مشنبت را کنند و روینردی تا حدودی ساختارمند و حل)دیالو ( سازنده شرکت می

شتر از ترجیح می ضوعات میدهند که بی سات به مو سا صفانه اما پردازد و نتیاهاح ای من
 کند سریع ایااد می

 
 ت ثیر قرار دهید  تطتدیگران را 

شددوند و نظرات مسددتدلی ارائه نف  ظاهر میها معمولاً با صددبحیت و با اعتمادبهیک
3دهند ها گوش میدهند  بنابراین، دیگران معمولاً به آنمی ها ممنن در عین حال، یک 

ها گوش ندهند  در نتیاه، طور کامل به آناست نظرات دیگران را درخواست نننند یا به
های دیگر را در تفنر خود ادغام نننند و در پیامد آن ممنن ها ممنن اسدددت دیدگاهیک

شت ضوع، بی ست پیدا نننند، زیرا در این مو ست به بالاترین درجۀ نفوذ بالنوۀ خود د ر ا
 رواب  شامل ت ثیرگذاری متنابل است 

 

  

                                                                                                                                 
1. Picky or judgmental 
2. When Ones are upset with someone or someone is angry with them, they may either approach the 

situation logically or become short-tempered and accusatory. 
3. Ones typically appear competent and confident and offer well-reasoned opinions, so others usually 

listen to them. 



 19 اگرامیاِن کی پی: ت1فصل 
 

1ایعنوان یک تبش توسعهبه ایمیلاستفاده از   

2کنسددتان ، 3یک تیپ یک، ایمیل زیر را به ایان،  4همنارش، در مورد بونوسددی  که ایان  
5برای کارمندی به نام جانی   توصیه کرده بود، ارسال کرد: 

 

سب کامبً این بونوس  کنممن فنر می ست، و من فنر  منا ست  جانی  یک گنج ا ا
مان اناام کارهایی را که او برای سدددازمان همۀاحسددداس کند که ما  نیاز داردکنم او می

 .کنیمبینیم و قدردانی میدهد، میداده و اناام می
 با احترام

  کنستان 

 

( یک توافق قراردادی بین کارفرما و کارمند اسدت که به bonusبونوس ) توجه:
 ( شرکت سهیم شود ”profits“« )سودهای»دهد در اجازه می کارمند

یب، هی  rewardپاداش ) به این ترت ندارد و  ( هی  توافق قراردادی قبلی 
 انتظاری برای ت ثیرگذاری بر رفتار کارکنان وجود ندارد 

 

دهد  ایمیل ها را نشددان میاین ایمیل الگوهای زبانی مشدد ه یک: وتطلیلتازیه
رائه ای قاطع و صددریح اکوتاه اسددت، اما نظرات متعددی را به شددیوه کنسددتان  اگرچه

هدمی ثال،  – د مکامبً ، کنممن فنر میبرای م ماتی ۀ، و ه یل از کل   عبوه بر این، ایم
نیاز و  مناسبعنوان مثال، به – کند که دلالت بر درستی یا صطت عمل دارنداستفاده می

عنوان نظرات بیان اغلب بهکه سددات دربارۀ افنار )جای احسدداها تمایل دارند به  یکدارد
شوند( بطگ کنند و از کلماتی استفاده کنند که دلالت بر درست یا غل  بودن و اشاره می

 به رفتار صطیح یا نادرست دارد 
نشددین )مؤدبانه( اسددت  با این حال، اگر کنسددتان  ب واهد از این ایمیل در واقع دل

ستفاده کند، میعنوان های خود بهایمیل سعۀ خود ا شد و تو تواند کارهای زیر را کمک در ر
 اناام دهد:

                                                                                                                                 
1. Using E-mail as a Developmental Stretch 
2. Constance 
3. Ian 
4. Bonus 
5. Janice 



 1هایی را که به معنای باید، بایست، درست و غل واژه  .است، حذ  کند 

 ای ولهپذیری بیشددتر و تفنر مندهندۀ انعاا از کلماتی اسددتفاده کند که نشددان
 .یا ت کیدی کمتر است )کتگورینال(

 ق کند دید( را ت یید و تشویرد که چندین دیدگاه )زاویهزبانی را به کار بگی 
 

 صورت زیر بازنویسی کند:تواند ایمیل خود را بهکنستان  می
 

 ایان عزیز،
زمان اضددافی را که او صددر  کرده  تواندمیایدۀ شددما برای دادن بونوس به جانی  

ست، جبران کند و  2عنوان پاداشبه تواندمیهمچنین ا شد  این   ستبا سیار  ممنن ا ب
 .حل، احساس رضایت کننداز راه توانندمیباشد و همه  انندهانگیز

 با احترام
 کنستان  

 

اگرچه تغییرات نسددبتاً جزئی هسددتند، حذ  کلمات ت کیدی و گنااندن کلمات کمتر 
ست و میقاعی، مانند می ست، به ایمیل توان، ممنن ا دهد و تری میطن مبیملتوان

 پردازد  وگوی بیشتری میگیرندۀ ایمیل با کنستان ، به گفت در صورت م الفت
 

                                                                                                                                 
1. Should, ought, right and wrong 
2. Reward 



 
 
 
 

 دو اِنیاگرام  تیپ: 2فصل 
 

1ارزشیوجو برای تندیر و اجتناب از احساس بیجست  
هستند و بر نیازها و رفتارهای دیگران،  مند و همدلبین، س اوتدوهای اِنیاگرام خوش

که بدانند چگونه ها برای اینکنند  آنبیشدددتر از نیازها و تمایبت خودشدددان تمرکز می
سیدن به رؤیاها یا در کم کردن رنج آنمی شتیبانی کنند، نوعی توانند دیگران را در ر ها پ

د که فنر کنیم همۀ کننده باشدددهند  ممنن اسددت گمراهتوانایی شددهودی را توسددعه می
ها را دوست داشته باشد  در  و ها در تماس است، آنخواهند هر کسی با آندوها می

خواهند و حتی انتظار دارند، افرادی که دوها تر این اسدددت که دوها میدریافت دقیق
شند، و بهخواهند، آنمی شته با ست دا شان دهند، اما ها را دو صورت مالوب واکن  ن

صبً  –دهند میکمتر اهمیت  ست ندارند، دوها که افرادی که دوها آن –اگر نه ا ها را دو
ند  چیزی که در مورد همۀ دوها حنینت دارد این اسدددت که وقتی  یدا کن را جذاب پ

ای منفی ها را به شیوهها برای دوها مهم بوده، آنبینند کسی که عنیده یا مطبت آنمی
 گیرند ده دیسترس میالعاطرزی فوقها بهکند، آندر  می

های خوبی هسددتند، و نصددایطی ارائه رسددند، شددنوندهاکثر دوها مهربان به نظر می
ها، می ند  بعضدددی از دو جه کن به آن تو ند دیگران  ظار دار ند و انت یدوار که ام ند  ده

گانه، طوری که انگار نیاز به حمایت دارند  دوهای رسند، حتی بچهپذیر به نظر میآسیب
مای  میز وجود ابرادیگر،  به ن ند، آنبیشدددتری را  های خود را متمرکز ها تبشگذار

سمت جلو، کمک کنند یا حرکت کنند تا گروهمی سات را در جهت حرکت به  س ها یا مؤ
ستنی بودن و گریزناپذیر بودن برای افراد به صوص در دهند  و دوهای دیگری، با خوا خ

  کنند وجو میخود را جستزندگی خودشان، ح  باارزش بودن و مهم بودن 
شیوه شنددوها تمایل دارند با دیگران به  شته با و معمولاً  ای گرم و باثبات تعامل دا

شتر از این س  قرار میبی صطبت کنند، دیگران را مورد پر شان  دهند  در که دربارۀ خود
                                                                                                                                 
1. The search for appreciation and the avoidance of feeling unworthy 



انی که توانند زمیافتۀ خوبی دارند، میتوسددعه فردیمیانهای حالی که اکثر دوها مهارت
1بینخودکمها قرار دارد، اولویت تمرکز بر روی آن  و ناراحت شوند  

 مندارزشباشدددیم و ب واهیم دیگران ما را  با مبحظهتوانیم در حالی که همۀ ما می
ند، برای دوها، جسدددت ناب از احسددداسبدان ندیر قرار گرفتن و اجت  وجو برای مورد ت

2است  ارزشی، انگیزش اصلی، دائمی و پیشرانبی  

 

های فرعی تیپ دو منظور از بعضی دوها، همان تیپسه تیپ فرعی هر تیپ:  توجه:
ستند که دکتر جینار لپید بوقدا در کتاب دیگر خود، هنر تیپ سیه 3شنا صورت به   این 

تیپ فرعی بنای فردی تیپ دو: اول  دهد:شددمارد و توضددیطات بیشددتری ارائه میبرمی
4من/امتیاز، 5،طلبجاهتیپ دو:  تیپ فرعی اجتماعی  تیپ فرعی یک به یک تیپ دو:  

6گری/اغواگری پرخاش  
 

طور ینپارچه با ی، غرور ش صی و اهمیت دارند که بهمندارزشهمۀ دوها احساس خود
عنوان افراد جذابی در نظر گرفته خواهند بهها مرتب  اسددت و مینطوۀ پاسددخ دیگران به آن

توانایی ت ثیرگذاری )اینفلوئن ( بر چیزها در جهت مثبت، شوند که برای کمک به دیگران و 
7عنوان تورم یا کاه  )دیفلیشن(توان بهارزش دارند  غرور را می بر اساس  یمندارزشخود 

عنوان توانند خود را بهاین خودتورمی، دوها میهای دیگران در نظر گرفت  در نتیاۀ واکن 
8اعضددای خانوادۀ سددلانتی اِنیاگرام دیده کنند، حتی دوهایی که ممنن اسددت آسددیب تلنی 

 دهند باشند  سه راه متمایز وجود دارد که دوها غرور خود را نشان می
 

 سه تیپ فرعی دوها
نای فردی  2تیپ فرعی  9«(اول من/امتیاز)»ب نیازهای خود را برای مطافظت اننار  

ها کنند دیگرانی را جذب کنند که دقیناً آن را برای آنکنند و در عین حال سدددعی میمی
فراهم کنند  جذب دیگران به سدددمت خود به همان روشدددی اسدددت که کودکان اناام 

                                                                                                                                 
1. Self-effacing 
2. While we can all be thoughtful and want others to value us, for Twos, the search for appreciation and 

the avoidance of feeling unworthy is their primary, persistent, and driving motivation. 
3. Lapid Bogda, Ginger; The Art of Typing, p. 141. 
4. Me-First/Privilege 
5. Ambition 
6. Aggression/Seduction 
7. Inflation or deflation 
8. Enneagram royalty 
9. Self-Preservation Subtype 2 (“Me-First/Privilege”)  



 23 فردیپیوست: رواب  میان
 

 2فرعی  های تیپ – رسدددیدنیعنی با جذاب بودن و بدون راهنما به نظر  – دهندمی
نا کار افت ار میب اام این  نایی ان به توا حال در مورد رواب  ی فردی  ند و در عین  کن

سه با تیپ  سبت به دیگران در منای ستند و اعتماد کمتری ن سوگرا( ه نزدیک، مبهم )دو
ماعی  یک  2فرعی اجت به  یک  یپ فرعی  یپ 2یا ت ند  ت نای فردی،  2های فرعی دار ب

ه خاطر امتیازات دوران کودکی از حنوق هایی هسدددتند که بها و پرنسدددی زادهشددداه
شمبزر  شی میسالی چ ست و میپو ضد تیپ ا  6تواند با تیپ فرعی کنند  این یک 

 بنای فردی اشتباه گرفته شود 

 
1«(طلبجاه)»اجتماعی  2تیپ فرعی  کنند و ها بیشددتر از افراد تمرکز میبر کمک به گروه 

تر هسددتند نسددبت به افراد دو تیپ گیری بیشددتری دارند و راحتاز نظر اینتلنچوال جهت
کمتر  2های فرعی اجتماعی مند قرار بگیرند  تیپهای آشددنارا قدرتفرعی دیگر در موقعیت

شبه نطوۀ واکن  افراد خاص به آن ساح گروه تمرکز تر بر واکن ها توجه دارند و بی های 
غرور در  (feeling) احسدداسایسددتادن بالاتر از جمعیت و ها بهکنند، که نتیاۀ تمایل آنمی

هایی هسدددتند که امپراتورها و ملنه ،2های فرعی اجتماعی هنگام وقوع آن اسدددت  تیپ
روه و سددیسددتم، کنند باید دائماً ثابت کنند که از طریق اقدامات خود از طر  گاحسدداس می

رسددد تبش زیادی برای این کار اند، در حالی که به نظر میحق سددلانت را به دسددت آورده
 اشتباه گرفته شوند  8توانند با تیپ فرعی اجتماعی می اند اناام داده

 
2«(گری/اغواگریپرخاش)»یک به یک  2تیپ فرعی  در درجۀ اول به رواب  فردی و  

یازهای افراد و  بازهایرفع ن ند  آن اَن به مهم معاو  هسدددت ند افراد که میاینها  توان
عنوان راهی برای برآورده کردن نیازهایشدددان جذب کنند، احسددداس غرور خاصدددی را به

شوند، ارج یا کنند زمانی که توس  یک فرد مهم انت اب میها احساس میآن –کنند می
عنوان آورده کردن نیازهای این افراد بهانگیزۀ بالایی برای بر چنینهماما  –ارزش دارند 

ها و یک به یک، پادشددداه 2های فرعی راهی برای توسدددعه و حفظ راباه دارند  تیپ
ها، بدون نیاز به اثبات یا توجیه آن باز توجه و حمایت از افراد کلیدی در زندگی ملنه

                                                                                                                                 
1. Social Subtype 2 (“Ambition”)  
2. One-to-One Subtype 2 (“Aggression/Seduction”) 



د با تواننعنوان حق طبیعی خود هسددتند  میخود، صدداحب موقعیت سددلانتی خود به
 یک به یک اشتباه گرفته شوند  4تیپ فرعی 

 

 

 )احساسات( باید چند اصاب  دیگر را تعریف کنیم: feelingsبرای تعریف 
 stimulus تواند یک ده اسددت که میزننده یا آغازکنن)مطر (: یک عاملِ جرقه

emotion صدددورت یک )هیاان( تولید کند  مراکزِ حسدددیِ مغز این مطر  را به
کنند و بعد آن را در مرکز هیاان مغز شددناسددایی و پردازش ریافت میسددیگنال د

 تولید شود  emotionکنند تا یک می
emotions های شیمیایی و عصبی که اند از ماموعه واکن ها(: عبارت)هیاان

های درونی یا بیرونی به وجود به علت فعال شدددن مرکز هیاان مغز در اثر مطر 
ستمها، فراآیند  هیاانمی سی ستند که به  های مغزی یندهایی با عللِ بیولوژیک ه

ته اانوابسددد ند      هی ید اف چنینهمها، ا تار و تول ناری منار به تغییراتی در رف
 ها ماابنت دارند  ط به آنشوند که با هر یک از هیاانات مربومی

affect تر، از طور خاص)عاطفه(: بهaffect  طنِ لبرای نشدددان دادن حالت و
 affectاین ترتیب، شددود  بهدهند اسددتفاده میها نشددان میهیاانی که انسددان

هایی که از بیرون قابل مشدداهده هسددتند، عبارت اسددت از تالی یا نمودِ هیاان
ها انسان affectمثبً از روی چهره، وضعیت قرارگیری بدن، یا تُن و لطن صدا      

سب، هیاان توان بارا می سب )باا(، نامنا سان، منا زده، صفاتی مثل آرام، پرنو
 پذیر، کرخت، مننبض، یا مطدود شده توصیف کرد تطریک

feeling  بارت اان  اسدددت)احسددداس(: ع یک هی یار از  گاهی هشددد  از آ
(conscious awareness of an emotion ست که بعد از ساس همان چیزی ا (  اح

 feelingکنیم      شددویم و به آن توجه میآگاه میاز آن  emotionآغاز شدددن یک 
یعنی تفسیرِ ش صی خصوصی )سابانتیو( از یک واکن  هیاانی که در ما به 

با  sensationو  feelingوجود آمده است      توجه داشته باشید که در انگلیسی، 
ست، اما  Feelingهم تفاوت دارند   ساس معنوی ا ست  sensationاح سی ا سا اح

1شود گانه وارد مغز میز حواس پنجکه ا  

 

 
 
 

                                                                                                                                 
دی  آسیب1 ، مه گنای 6، صه 1، ج DSM-5شناسی روانی بر اساس    6تا  95 99  
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الگوی تیپ دو، آن فرد پروتوتیپینال است که بی  کهن»نویسد: می چستنات بئاتری  ♣
ستاز هر چیز می شود و دو شته  ست دا سد  اگرچه گاهی خواهد دو شتنی به نظر بر دا
شنده»یا « کنندهکمک»اوقات دوها،  توانند درواقع میها شوند، اما این نامنامیده می «ب 

سبک تیپ دو، چندان دربارۀ گمراه شند، زیرا  ش »کننده با ستانه یا جهانی ، نوع«ب  دو
ستانه  ستراتژیک در خدمت ایااد اتطادها و پیوندهای دو ست، بلنه در مورد حمایت ا نی

شددان و چگونگی ایااد بهترین طور اتوماتیک به افراد اطرا اسددت  توجه یک تیپ دو به
 شود بت با مدیریت ت ثیرات و تعامبت معاو  میرواب  مث
گوید که راه برای برآورده کردن نیازهای خود یا ها مینویسدددی یک تیپ دو به آنبرنامه

سند افراد قرار  ست که تا حد امنان مورد پ سیدن به موفنیت این ا سبک  ،، بنابراینگیردر
شنل آنآن شن کردن ها با تمرکز اولیه بر میزان زیاد )یا کم( عبقۀ افراد و نطوۀ تغییر  ها، رو

سازی خود با دیگران، شنل ( یا ینپارچهراباۀ دوستانهجذابیت، یا کمک برای ایااد راپورت )
اهی عنوان رها می توانند از طریق س اوت به نوعی قدرت ظریف دست یابند، بهگیرد  آنمی

گاه اسدددت   برای قرار گرفتن خود در کنار افراد مهم، اگرچه این انگیزۀ قدرت معمولاً ناخودآ
و  – گرا باشند تا جایی که برای دیگران ضروری شونددوها تمایل دارند که ب واهند خدمات

 مندی از قدرت باشد تواند شنل قدرتمی« ضروری»در نظر گرفتن کمک 
ای ارتباط برقرار کنند کنند به گونهدهند، سعی میکه اناام می دوها، مانند هر کار دیگری

صطبت کردن آنکه آن سبک  ستانه ها را برای دیگران مطبوب کند   صی و دو ش  ها گرم، 
ست  آن شان روی طر  منابل تمرکز کنند و ا شتن خود ست به قیمت کنار گذا ها ممنن ا

ها از سددتند، عبقه نشددان دهند  آنسددؤالات زیادی بپرسددند تا به هر کسددی که در تعامل ه
سی می کنند تا آن ش یه دهند که دیگران تعریف و تماید، و چاپلو ها را جذب کنند و ت

خواه توجه باشدددد یا حریم  – ها بدهنددیگران چه چیزهایی را دوسدددت دارند و به آن
یننه دهند و با دانستن اها نفوذ خود را گسترش میخصوصی یا نوع خاصی از حمایت  آن

افراد اطرا  خود را راضددی می کنند، احسدداس خوب بودن )سددبمت روانی و رضددایت از 
زندگی( می کنند  رهبرانی که سبک نوع دو دارند، تمایل دارند همدل باشند و دارای دغدغۀ 

 کار و حساس به نیازها و احساسات مردم باشند    « مردم»جنبۀ انسانی یا 
سته بودن، یا جذاب و مهربان بودن، قدرتفریب و توانند در دلها میآن شای مند و 

س اوت و دلهیاان شند  اما خواه از طریق  شته با صه دا فریبی، نفوذ انگیز بودن ت 
شوند، تمایل دارند تمرکز  سل  پیدا کنند، یا از طریق انگیزۀ برقراری ارتباط به دیگران متو



به آن نایی در خدمت  با توا یا  چه کهخود را بر روی افراد  یاز تیم  بی  از همه مورد ن
ها به دنبال ت ثیرگذاری بر وظایف، مطصدددولات کاری و جامعه اسدددت، ترکیب کنند  آن

مندسازی افرادی که دوست دارند و ها از طریق حمایت از دیگران، ایااد رواب ، توانتیم
1« الهام ب شیدن به همناران از طریق چاپلوسی، گرمی و توجه مثبت هستند  

 

 برای توسعۀ ارتباط هاییتبش
کنیم، سه نوع انطرا  غیرعمدی ممنن است حضور زمانی که ما با ش صی ارتباط برقرار می

صطبت کردن، به الگوی  سبک  صطبت کردن، زبان بدن، نناط کور   سبک  شد:  شته با دا
کند  زبان بدن شددامل  پوسددچر کنیم، اشدداره میوسددیلۀ آن صددطبت میعمومی که ما به

دست، حرکات بدن، ساح انرژی، و صدها پیام  هایبدن(، وضعیت صورت، ژِست)پوزیشن 
غیرکبمی دیگر اسددت  نناط کور شددامل اطبعاتی در مورد ما هسددتند که برای ما آشددنار 

شددددت قابل رؤیت هسدددتند  ما بدون این که بدانیم این نیسدددتند، ولی برای دیگر افراد به
ص ایمهنملاطبعات را از طریق  سبک  ستنباطی طبت کردن، زبان بدن، و دیگر دادهاز  های ا

 دهیم  کنیم و انتنال میحمل می

کننده، شنوند از طریق فیلترهای تطریفها هم، چیزی را که میهای پیامکنندهدریافت
هایی فرضهای ناآگاهانه یا پی کننده، دغدغهکنند  این فیلترهای تطریفومعوج میکج

گویند، به اند، و چیزی را که دیگران میتناسب با سبک اِنیاگرامهستند که اغلب اوقات م
 دهند شنویم، تغییر میچیزی که ما می

 
 
 
 
 
 
 

 هر بار یک رفتار سبک ارتباطی را تغییر دهید 

                                                                                                                                 
1.  Chestnut, Beatric; The 9 Types of Leadership, pp. 78-79. 
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سبک  ست:  سیار مؤثر ا کار بر روی تغییر یک رفتار در یک زمان، ترجیطاً به ترتیب زیر ب
ناط کور بدن، ن بان  بت کردن، ز های تطریف صدددط ندۀ گوش دادن  تغییر و فیلتر کن

ترین کار اسددت، و این توالی رفتارهایی که بیشددتر از همه از آن آگاه هسددتیم، سدداده
 است  ترین ترتیب آگاهی، از بیشتر به کمترین آگاهدهندۀ رایجنشان
 

 : سبک صطبت کردندوها
 1 پرسندسؤال می  
  2 کنندتعار  می  
  3 کنندتمرکز میبه خشنودی افراد دیگر  
 4 ارجاعات کمتری به خودشان دارند  
  5 کنندبا صدای آهسته و مبیم صطبت می  
  6 شوندآید، خشمگین یا شاکی میهای دیگران خوششان نمیوقتی دوها از حر  
 

با  دوهاسددبک ارتباطی » نویسددد:در شددیوۀ برقراری ارتباط تیپ دو می واگنرجروم  ♣

س نان تملق ساده و  صیطتها برای آمیز و آمادگی آنتعارفات  ش ه می ن شود  مانند م
ها صادقانه هستند و شود  این تعریفهایشان جاری میعسل از شانۀ زنبور، ستای  از لب

از طبیعت خودانگی ته های ها فورانشوند  آنلزوماً برای گرفتن ت یید در ازای آن اناام نمی
 ننده و حمایتی دوها هستند کقدردانی

بنشین و »تر، نافذتر، ها در منابل صدای س تها، صدای آنماابق با رفتار بدنی آن
صدای دیک « توجه کن ست   ها را آن وها، نگرش همدلانۀها، مبیم و آرام  ب   ا
 « توانید هر چیزی را به من بگوییدشما می»کند بیان می

دهند  در یک مهمانی اغلب یک به یک را ترجیح می صدددمیمیوگوهای ها گفتآن
کنند  در حالی که )دو به دو( صطبت می ای ساکت با همبینید که در گوشهرا می دوها

                                                                                                                                 
1. Ask questions 
2. Give compliments 
3. Focus on the content of other person 
4. Few references to self 
5. Soft voice 
6. Angry or complaining when Twos dislike what others say 



آمدگویی کوتاه به شما در حال کنند و برای خوشها در اتاق، کار میهای همسایۀ آنسه
1« حرکت به سمت مشتری بعدی هستند  

 

2دوها: زبان بدن  
 3خندان و راحت  
 4ای آرامحالات چهره  
  5بدن برازندۀحرکت باز و   
 6هنگام خشمگین شدن، ابروهای درهم و تن  صورت   
 

سد:تیپ دو می های بدنیدر ویژگی واگنرجروم  ♣ سبت دوها نمای لایف» نوی تری ن
 هادهند  در حالی که یکها ارائه میتر خود یعنی یکتر و پُرتن های سفتبه همسایه

س ت و به سفت و  سبتاً مطنم،  ستند، معمولاً دارای مرزهای ن شده ه خوبی تعریف 
ستند  آندوها دارای ویژگی شده ه شان ها نمای بیرونی نرمهای کمتر تعریف  تری را ن

7دهند  کاراکترهای پرترۀ هلندی رنسددان می 8های روبنسددنیرا با سددابانت  منایسدده  
باریک و متمرکز در نگاه نافذ خود هسددتند،  ها روشددن،کنید  در جایی که چشددمان یک
 رسند تر به نظر میتر، گشادتر و تسلیمآمیزشان نرمچشمان دوها در آغوش مطبت

سنت آرینا، گفته میدر تازیه صورت در  ش  وتطلیل  ست دوها ک شود که ابروی را
ه بیشتری نسبت به ابروی چپ دارد و ممنن است به نظر به سمت بالا یا پایین کشید

9« ف زیر ابروی راست وجود داشته باشدپُ شود  ممنن است منداری   

 

1عصر طبیی نناشی هلند توضیح: 0 میبدی است  17یک دورهٔ تاری ی در قرن  
شی از سوب می دوران طبیی هلند که ب  شان بزرگی  .شودمط در این دوره ننا

                                                                                                                                 
1. Wagner, Jerome; Nine Lenses on the World: The Enneagram Perspective, p. 239. 
2. Twos: Body language  
3. Smiling and comfortable 
4. Relaxed facial expressions 
5. Open, graceful body movement 
6. When agitated, furrowed brow and facial tension 
7. Renaissance Dutch portraiture 
8. Rubenesque subjects 
9. Wagner, Jerome; Nine Lenses on the World: The Enneagram Perspective, p. 238. 
1 0. Dutch Golden Age painting 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
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نت همچون هان  فرمیر ،رامبرا یان  ،یاکوب وان روئیزدال ،هال  فران   ،یو
1ماریا فان استرویک و  استین  .انداری را خلق کردهظهور کرده و آثار بسی 

 
سنی: ضیح روبن 2تو شی پیتر پل روبن   سبک ننا 3مربوط به یا به  (، 1640تا  1577) 

4نناش فبندری ستاد بارو   5که ا سیاری از پرتره  ضامین بود، ب شور با م ها و آثار پر
 ( را اجرا کرد 1614تا  1611تمثیلی، تاری ی و مذهبی، از جمله فرود از صلیب )

 

عوامل کبمی و غیرکبمی تشددد یه تیپ سدددبک دو را  لپید بوقداجینار  ♣
6 شمارد:این ترتیب میبه  

 های کبمی: نشانه
 پرسند سؤالات منرر از دیگران می 
 که عصبانی باشند صدای نرم مگر این 
 کنند زیاد تعار  می 
 

 های غیرکبمی: نشانه
 های کمی فرورفته های گردشده با سینهشانه 
 کنند های بین فردی گرم برقرار میتماسها چشم 
 عنوان دعوت به مشارکت لب ند به 

 
7کور نناطدوها:   

 8 کردن دوها باشد یک قصد ثانویه یا پنهان ممنن است زیر س اوت، کمک و توجه  
                                                                                                                                 
1 . Rembrandt,  Johannes Vermeer, Frans Hals, Jacob van Ruisdael, Jan Steen and Maria van 

Oosterwijck 
2. Rubenesque 
3. Peter Paul Rubens 
4. Flemish 
5. Baroque 
6. Lapid Bogda, Ginger; The Art of Typing, p. 114. 
7. Twos: Blind spots 
8. A secondary or hidden intention may lie beneath the Two's generosity, helpfulness, and attention 

giving 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B1
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 1 کنندعبقه باشند، عاولانه او را رها میاگر به طر  منابل بی  
 

ها:  هایدو گام گوشتطریف فیلتر نده هن کردن کن
 به طر  منابل

 2 آیا طر  منابل، شما را دوست دارد  
 3 آیا شما طر  منابل را دوست دارید  
 4 خواهید به طر  منابل کمک کنیدآیا شما می  
 5 میزان نفوذی که ش ه منابل دارد  
 کشددد به اگر احسدداس کنید فرد منابل ننشدده می

آن ش ه کنید از ش صی آسیب برساند، سعی می
6 حمایت کنید  

 

 

صهتوجه صی ضی از خ ضی : بع ضی منفی و بع ست مثبت، بع های بالا ممنن ا
اند تا شما صورت اجمالی بیان شدهها بهخنثی یا ترکیبی از این حالات باشند  آن

های های سددبکاین مورد دربارۀ خصددیصددهها انت اب کنید  بتوانید از میان آن
 کند گانۀ دیگر هم صدق مینُه

 

 

مؤلفان کتاب اِنیاگرام ماهوی )اِنیاگرام اسددداسدددی(  دانلیز و ویرجینیا پرای ، دیوید ♣
7نویسند:اصلی تیپ دو می های کاراکتریدربارۀ ویژگی  

 :من قوتنناط 
مند بودن  حساس بودن نسبت به احساسات کننده بودن  س اوتب شنده و کمک

بودن  داشددتن انرژی بالا  شددور و نشدداط دیگران  حامی بودن  قدردان بودن  رمانتیک 
8داشتن  سرزنده بودن   

                                                                                                                                 
1. If disinterested in the other person, disengage precipitously 
2. Whether the other person likes you 
3. Whether you like the other person 
4. Whether you want to help the other person 
5. The degree of influence the other person has 
6. If you feel the other person plans to harm someone you wish to protect 
7. Daniels, David and Price, Virginia; The Essential Enneagram, p. 26. 
8. My strengths:  Being giving and helpful. Being generous. Being sensitive to the feelings of others. 

Being supportive. Being appreciative. Being romantic. High energy. Exuberance. Expressiveness. 
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 :سبک ارتباطی من
گر، متمرکز بر دیگران و سریع در حمایت یا مشاوره دادن  دیگران دوستانه، رُ ، بیان

ست مرا به کننده کننده، آزاردهنده یا کنترلعنوان فردی مزاحم، بی  از حد کمکممنن ا
1تصور کنند   

 
 

 و تنظیم الگوهای زبانی خودتان، از ایمیل استفاده کنید برای گسترش 
 ها را ارسال کنید به لطاظ زبان و لطن کبم که آنهای خودتان را قبل از اینایمیل

 بازبینی کنید 
 کننده تمرکز متن ارسالی بیشتر بر خودتان باشد تا دریافت 
 2العاده( عالی و فوقعنوان مثال، صفات یا قیود عالی کمتری را استفاده کنید )به  
 3ها و اصابحات با حرو  بزر از نوشتن کامل واژه  اجتناب کنید  
 4آمیز را حذ  کنید اظهارنظرهای تملق  
  در مورد احساسات مثبت و منفی، از بیانی ساده و مستنیم استفاده کنید 
 5های خود خودداری کنید های تند و تیز برای ابراز دغدغهاز به کار بردن واژه  
  آمیزی ارسال کند کننده، پاسخ احترامریافتدای ایمیل بنویسید که به گونه 
 

6«موضوعات ارتباطی»دربارۀ  دان ریچارد ریسو و راس هادسون ♣ دوها، »نویسند: می دوها 
های خود را به نیاگرامی هسددتند که بیشددترین تمرکز را روی رواب  دارند: دوها انرژیتیپ اِ 

ندمی جایی متمرکز ند  آنکه مردم در آن کن جه خود جا هسدددت قت و تو ها در مورد و
ها مراقبت حال باشند و از آنشان خوشخواهند که عزیزانمند هستند و واقعاً میس اوت

شنبت زمانی ایااد می های خود برای نزدیک شوند که دوها در تبششود  با این حال، م
 کنند:بی  از حد تبش میهای زیر، شان، اغلب در زمینهشدن به عزیزان

                                                                                                                                 
1. My communication style: Being friendly, open, expressive, focused on others, and quick to support 

or give advice. Others may perceive me as intrusive, overly helpful, nagging, or controlling. 
2. Use fewer superlatives (e.g., great and terrific). 

، مثل  (Capitalizingحرو  بزر  ) با  نوشتن 3 گلیسی موضوعیت دارد   Iranدر منابل  IRANدر زبان ان

4. Eliminate flattering comments. 
5. Refrain from using strident and pointed words to express concerns. 
6. Relationship Issues from Discovering Your Personality Type by Don Richard Riso and Russ Hudson, 

p. 100. 



  ساختن دیگری شنود  خود را برای مطبت و قدردانی  –تبش بی  از حد برای خ
1فروشند می  

  پرسدده زدن در اطرا  و عدم دادن فضددای کافی به دیگری )که معمولاً ناشددی از
2ترس از رها شدن قریب الوقوع است(   

  ظار باز« ذهن خوانی»انت مانی از طر  اَن ید شددددن ز ناام ند که او نمی و  توا
3بینی کند ها یا نیازهای دو را پی خواسته  

 4و حسادت به او در مورد گذراندن وقت با دیگران  مالنیت نسبت به انَباز  
 سیب صدیق ننردن آ سیب ت صی تا زمانی که به راباه آ ش  شم  ها، نیازها و خ

5« وارد کنند  

 

 عالیگیرندۀ از تبدیل شدن به یک ارتباط ابعاد اِنیاگرام
  رواب  واقعی ایااد

شاوره میالعاده راباهدوها فوق شتاق گوش دادن، ارائۀ کمک و م ستند و م شند  گرا ه با
توانند و اکثر مردم معتندند که میکنند برقرار می( راباۀ دوسددتانهراحتی راپورت )ها بهآن

6روی دوها حساب کنند، چون در زمان نیاز در دسترس هستند  منن است با این حال، م 
طور نباشددد، زیرا دوها ممنن اسددت از تمرکز مداوم بر روی دیگران به بهای این همیشدده

شوند )به تطلیل بروند(  وقتی دوها متوجه می سته  شوند که خیلی هزینه کردن خود خ
شتر از چیزی که دریافت می ضعیت  – دهندکنند میبی شان در این و حتی اگر رفتار خود

 ای را که قببً برایشان مهم بود، قاع کنند نن است راباهمم – نن  داشته باشد
 

ستنات  ♣ نویسد: برای در  و فهم کامل این کهن الگو، در  تیپ دو می دربارۀبئاتری  چ
ضی»و فهم جنبۀ تاریکِ کاراکتر  سون« کنندهرا شبیه زن اف گر زیبا، اغواگر، و اهمیت دارد، که 

                                                                                                                                 
1. Trying  too  hard  to  please  the  other -selling themselves  out for affection and  appreciation.  
2. Hovering around and not giving the other adequate space ( usually caused by fears of  imminent  

abandonment).  
3. Expecting "mind reading" from the partner and being disap­ pointed when he or she fails to  anticipate 

the Two's desires or needs.  
4. Becoming possessive of the partner and jealous of him or her spending time with others.  
5. Not acknowledging personal hurts, needs, and anger until they become damaging to the  relationship. 
6. Twos are highly relationship-oriented and are eager to listen, offer help, and give advice. They 

establish rapport easily, and most people believe that they can count on Twos to be available in a 
time of need. 
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1در عین حال خارنا  اسددت  کنند، کمک اسددتراتژیک یاری و حمایتی که دوها فراهم می 
ها همیشه از انگیزۀ اصلی و زیرین خودشان آگاه نیستند  راباۀ متنابل، در است، اگرچه آن

ستراتژی بنا، نن  کلیدی دارد  دوها معمولاً ماابق این پی  فرض ناگفته عمل مورد این ا
2« ا از من مواظبت خواهی کرداگر من از شما مواظبت کنم، شم»کنند که می  

 

 .برقرار کنید ارتباطبه طرز شفا ، 
سؤالات منرر می صطبت میاکثر دوها  سند، اما در مورد خود فن  با افرادی  کنند که پر

ند به آناحسددداس می منظور ت یید دیگران، به چنینهمها نزدیک هسدددتند  دوها کن
گو اسددتفاده و از صدددایی نرم و پاسددخزنند کنند و اغلب لب ند میتمایدهای زیادی می

با این حال، هنگامی که  .ها بگویدکنند تا طر  منابل را تشویق کنند که بیشتر به آنمی
3دوها مشوّش یا خسته هستند یا زمانی که از کسی یا چیزی که آن ش ه گفته است  

ساکت میخوش شاکی میشان نمی آید،  صبانی و  ، در شوند  عبوه بر اینشوند، یا ع
مند به نظر برسددند، در مواردی که حالی که دوها ممنن اسددت تنریباً به همۀ افراد عبقه

سرعت توانند بهمند نیستند، میگوید عبقهچه که او میها واقعاً به طر  منابل یا آنآن
 وگو جدا شوند از گفت

 

 .کنید گوشکامل 
ستند، به شنوندگان عالی ه صطبت کرد و کامبً با توان با آنمیراحتی دوها معمولاً  ها 

4شفنت هستند، کنند، کسانی ها احساس نزدینی میها کامبً به افرادی که به آناما آن 
ها باشدددند و خواهند مانند آنها نیاز دارند و افرادی که میکه معتندند به کمک آن

ش دادن، دوها دهند  در حین گوها احسددداس نزدینی دارند، گوش میافرادی که به آن
برای مثال،  – دهنداین را نشان نمیممنن است درگیر افنار خود باشند، حتی زمانی که 

ست فنر کنند که آیا ) ست 1ممنن ا ش ه او را دو ست دارند یا آن  ( طر  منابل را دو
 چه آن ش ه گفته شدت با آن( به3خواهد کمک کند، )( ش ه دیگر می2دارد، )

                                                                                                                                 
1. To fully understand this archetype, it is important to understand the darker side of this “pleasing” 

character, who is similar to the beautiful, seductive, yet dangerous femme fatale.  
2. Chestnut, Beatrice; The Complete Enneagram, pp. 352-353.  
3. Upset or exhausted 
4. Twos are usually excellent listeners, easy to talk to, and quite compassionate 


